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دفتر  به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.

ضمناً روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد است 
و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.

منتظر داستان و اشعار شما هستیم

toloudaily@gmail.com
کارشناس)اینشماره(سرویسادبی-هنری:محمود شیربازو

بیا بی بهانه عاشق بشیم

بیا بی دلیل بخندیم
چه شیرین خنده ات مانند شیره عسل

خوشا به حالم
با تو

خوش به حال دیگرانم

با هر خنده تو شیرینی بر لب میزنن

بی بهانه دوست دارم 

بی بهانه نگاهم کن محتاج نگاه توام

 به بی کرانی آب اقیانوس

هانیه پورحیدرستایش می کنم تورو

خصائل

ازخصائلششبگویمگوشدار

سهازآنهارابسینیکوشدار

آنسهدیگرتورازایلکند

همشمارابربدینائلکند

سهاولچونکنیخوداحترام

سهدومرابکنبرخودحرام

سهاول،عقلومهراستوحیا

سهدوم،1-تکبر2-حسد3-آزِما

عقلماوکبرما،جادرسراست

مهربانیوحسد،جادردلاست

همحیاوهمطمع،دردیدهاند

اینسهتاباآنسهتاپیچیدهاند

باتکبرعقلازسرمیرود

نیکیترامیبردنکبتدهد

مهربانیخصلتیانسانیاست

آنحسدهمخصلتیشیطانیاست

مهربانیرقتقلبیدهد

هرحسدهمبخُلبردلمینهد

نورچشمانتبوَُد،آنازحیا

باطمع،آنمیرودازدیدهها

مهدی عطارزاده

نقاب

عمریاستبیتاولمدرگیردوّم
میشود

رنگِغزلدرکوچهدلواپسیگُم
میشود

انگارسقفیازریا،پوشاندهشهر
عشقرا

شوروشعفقربانیِافکارمردم
میشود

بایدبرایزندگی،درمانِقطعی
چارهکرد

وقتیبهشتآرزوهمنرخگندُم
میشود

درروز،کفرستازمیومستی
سخنگفتنولــی

انگورِدُزدیدهشده،شبراهیخُم
میشود

هرکسکهمیبینیزدهیک
صورتـَکبرچهرهاش

کژدُمشدهپروانهوپروانهکژدُم
میشود

هاله محمودی

کنون کز این 

سراچه فانی 

روانه ام

بشنو تو آخرین 

غزل عاشقانه ام

پرواز من به ملک 

سلیمان غریب 

نیست

شد تنگ تر زچشم 

لئیم آشیانه ام

منت پذیر پنجه 

مرگم که می کند

آسوده ازملامت 

اهل زمانه ام 

با مژده وصال تو 

کردم تحملش

باری که در فراق 

کشیدم به شانه ام

عمرم به سر رسید 

و نشد یک شب از 

وفا

روشن کنی به 

نور رخت صحن 

خانه ام

روزی که پا به راه 

وفا می نهی دگر

جز مشتی استخوان 

تو نیابی نشانه ام

گفتی چه آمده به 

سرطفل اشک تو

 کردم فدای 

ناز تو آن ناز 

دانه ام

تنها رفیق راه من 

اندر طریق عشق

اشک سحر گهی 

شد و آه شبانه ام

از این سراچه 

می روم و بر لبان 

عشق

باقی بود همیشه 

حسینی ترانه ام

سیدحسین حسینی

هوشیار شو ای یار مسیحا سخنم 

با هر نفست رفته  به  معراج منم 

دل معتکف کوی تو کردم بسزا 

تا قبله کنی دل، بنمایی وطنم 

من چنگ زنان طالب حاجات شوم 

گر شهره   و   رسوا   بکند پیرهنم 

ای شاه دلم از چه خموشید بگو 

لشگر نکشی یار   ، به تاراج تنم 

حاجت چه به کافور، اگر خاک رهت

تطهیر   نماید    بدنم   یا   کفنم 

از هجر رخت فرط جنون کشت مرا

سخت است تومردانه  بفهمی که زنم 

مینا پاک نیا

اینروزهادیوانگی،کارکمینیست

باخویشتن،بیگانگی،کارکمینیست

ازبستریکپیلهمتروک،پرواز

تاباورپروانگی،کارکمینیست

پروازکردنتابهآبادیرسیدن

ازدامنویرانگی،کارکمینیست

وقتیتمامدوستانپشتنقابند

بادشمنانهمخانگی،کارکمینیست

جاییکهنادانادعایبرتریکرد

درپاسخشفرزانگی،کارکمینیست

دستیتراازمنجداکردونفهمید

ازخویشتنبیگانگی،کارکمینیست
نیره جهان بین


